
قاسم فتحی

 آیا نسخه جدیدی که شــما و همکارتان ارائه کرده‌اید در 
داوری‌های ما درباره بهار تأثیری خواهد گذاشــت و احیانا 
آن‌ها را دگرگون خواهد کرد؟ اگر پاسخ مثبت است، کدام‌یک 
از آرا دستخوش تغییر خواهد شــد؟ مثلا آیا در بحث‌هایی 
که حول‌وحوش سرقت ملک‌الشعرا از بهار شروانی هست 

فصل‌الخطابی خواهیم یافت؟
این نســخه حتمــا و قطعا بــر قضاوت‌های ما دربــاره بهار 
تأثیرگذار خواهد بود؛ به‌ویژه درراســتای شناخت جریان 
تطور شعر و اندیشه و زیبایی‌شناسی او، این نسخه می‌تواند 
ســخنان جدیدی را در قلمرو بهارشناسی مطرح کند، اما 
نمی‌توانیم به‌قطــع بگوییم که می‌توانــد درباره بعضی از 
مسائل فصل‌الخطاب باشــد، چون در بحث‌های تاریخی 
فصل‌الخطاب‌قــراردادن یک ســخن کار بســیار بســیار 
دشواری است. طبیعتا این نسخه می‌تواند در بحث‌هایی 
مثل همین سرقت بهار از بهار شروانی و ... نکات ارزنده‌ای 
داشته باشــد، اما گمان نمی‌کنم که فصل‌الخطاب باشد، 

به‌معنی اینکه به همه این داوری‌ها فیصله بدهد.

 گفته‌اند که بهار می‌خواسته گزیده‌ای از اشعار خویش فراهم 
آورد و بخشی از آن‌ها را حذف کند. شما، باتوجه‌به شناختی 
که از ذوق بهار دارید، فکر می‌کنید او کدام شعرهای خود را به 
چه دلیلی حذف می‌کرده؟ آیا دربین اشعار او مثلا مصادیق 

نظم که وی آن را خوش نمی‌داشته نیز به‌چشم می‌خورد؟
اینکه بهار می‌خواســته گزیده‌ای از اشعار خودش فراهم 
کنــد، فارغ از اینکه ســخن درســتی اســت یا نــه، حق او 
بوده، چنان‌که درباره بقیه شــعرا هم می‌دانیم که دســت 
بــه حذف‌واضافاتی می‌زده‌اند یــا اینکه شــعرهایی را که 
به‌نظر خودشــان بهتر بــوده انتخــاب می‌کرده‌اند و برای 
ثبت بــه دیگران پیشــنهاد می‌داده‌اند یا خودشــان آن‌ها 
را در دواوین خود ثبــت می‌کرده‌اند. اما، اگــر این نکته را 
بپذیریــم و بپردازیم به بخش دوم ســؤال شــما که اگر بهار 
می‌خواســت چنین کاری بکند کدام شعرهایش را حذف 
می‌کرد، باتوجه‌به شــناختی که خود من از او دارم، گمان 
می‌کنم، تقریبا یقین دارم که حتما به‌سراغ شعرهای دوران 
جوانــی خود می‌رفت، خصوصا شــعرهایی کــه در دوران 
ملک‌الشعرائی آستان‌قدس سروده. چرا؟ به دو دلیل، اول 
اینکه این شعرها عموما شعرهایی هستند که صبغه تقلید 
محض دارند و عناصر تشخص‌بخش شعر بهار به‌هیچ‌عنوان 
در آن‌ها به‌چشم نمی‌خورد؛ تقلیدهای محضی هستند از 
سبک خراسانی و گذشتگان، دوم اینکه این اشعار عموما 
مضامین مدحی دارند و شــامل وصف طبیعت و چیزهایی 
ازاین‌دست می‌شــوند. پس، اگر بهار مشروطه‌خواه، بهار 
مشروطه‌خواهی که شــعرهایش درباره آزادی و وطن و ... 
آن‌قدر با آب‌وتاب و آتشین است، می‌خواست یک گزیده‌ از 
اشعار خودش تدوین کند، بی‌گمان، هیچ‌وقت آن شعرها 
را در آن گزیده ذکر نمی‌کرد، مگر اینکه می‌خواست تطور 
شعری خودش را نشان بدهد که به‌گمان من خیلی به این 
مســئله علاقه‌ای نداشــته که بخواهد جریان تطور شــعر 

خودش را برای مخاطبان خودش به‌نمایش بگذارد.

 اما آنچه اینک دراختیار داریم، به‌ویژه در این چاپ، شامل همه 
یا بخش عمده‌ای از اشــعار بهار است. باتوجه‌به این مطلب 
و اینکه شاعر دیگر زنده نیســت، کار درست کدام است؟ 
مثلا اخیرا همه داستان‌کوتاه‌های اکبر رادی منتشر شده، 
حال‌آنکه خود او ابدا مایل به این کار نبوده. آیا سندی وجود دارد 
که بتوانیم برمبنای آن گزیده مطلوب بهار را فراهم آوریم؟ آیا 
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 اتفاق بر ســر اینکه برترین شاعر معاصر کیست، 

به‌ویژه بین خواص و عوام، بعیــد می‌نماید، اما احتمالا همگان 
برآن‌اند که بزرگ‌ترین شاعر ســنت‌گرای معاصر محمدتقی بهار )17 آذر 

1265-1 اردیبهشت 1330( است و بدین‌معنی است که عنوان »ملک‌الشعرا« 
او را می‌زیبد. محمدتقی بهار از پیامبران شــعر معاصر است؛ این »قولی است که جملگی 

برآن‌اند«. اما این سنت‌گرابودن او نباید ما را به این تصور بکشاند که با فردی مرتجع مواجهیم؛ اتفاقا 
بهار بسیار پیشرو بوده است، نه فقط در شاعری، که در اندیشه و سیاست نیز. او، جز اینکه در شاعری به‌شیوه 

قدما سرآمد اقران بوده )این از قصاید و مسمطات و مثنوی‌ها و تصنیف‌های سیاسی-اجتماعی انتقادی‌اش پیداست(، 
در میدان پژوهش‌های ادبی و سیاسی )این را از نگارش »سبک‌شناسی« و تصحیح »تاریخ سیستان« و تألیف »تاریخ احزاب 

سیاسی« می‌فهمیم(، و سیاست )مقام وزارت و چند دوره نمایندگی او در مجلس را به‌یاد آورید( نیز فرس رانده و میان‌دار بوده 
است. بااین‌تفاصیل، بهار کسی نیست که به‌این آسانی‌ها، به‌این زودی‌ها از یادها برود. اما سائقه ما در موضوع‌قراردادن او این بود 
که با فرارسیدن اردیبهشت‌ماه 68 سال از درگذشــت او می‌گذرد و این مصادف شده با چاپ صورتی جدید از دیوان او که البته تا 
الآن که من دارم این سطرها را می‌نویسم هنوز عرضه نشده، دیوانی که براساس دست‌نویس سیدمحمود فرخ خراسانی، یار غار 
بهار، فراهم آمده و مجتبی مجرد و سیدامیر منصوری آن را تصحیح کرده‌اند. کل این ماجرا با ما مشهدی‌ها پیوندی تنگاتنگ دارد: 
هم شاعرِ دیوان مشهدی است هم گردآورنده آغازین آن مشهدی است هم یکی از مصححان آن، یعنی مجتبی مجرد، مشهدی 
است )آن‌ دیگری هم، اگرچه اصلا به هرات نسب می‌رساند، در همین شهر نشوونما یافته است(؛ اصلا اصل نسخه را مصححان در 
کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه »فردوسی« پیدا کرده‌اند. آنچه در ادامه خواهید خواند شامل چهار بخش می‌شود، اول گفت‌وگو 
با مجتبی مجرد، عضو هیئت‌علمی گروه  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بجنورد )همان شهری که بهار در دوره‌ای نماینده آن 
در مجلس بود( درباره شعر و شخصیت ملک‌الشعرا، دوم چند شعر نویافته از او که پیش از این در هیچ‌جایی منتشر 
نشده و مصححان چاپ جدید آن‌ها را دراختیار ما گذاشته‌اند، سوم یادداشتی از سیدامیرمنصوری درباب 
کم‌وکیف چاپ جدید دیوان بهار، چهارم یادداشــت روح‌ا... اسلامی، عضو هیئت‌علمی گروه 

علوم‌سیاسی دانشگاه »فردوسی«، درباب ملک‌الشعرای سیاست‌مدار.
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با 
مجتبی مجرد

 از شعر و شخصیت ملک‌الشعرا

 و نسخه جدید دیوان او می‌گوید

علی باقریان
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